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  اثربخشي درمان متمركز بر هيجان در تغيير سبك دلبستگي همسران 

  
   3، دكتر شكوه نوابي نژاد2، دكتر فرح لطفي كاشاني1مرجان حسين زاده تقوايي

  4له نوراني پورو دكتر رحمت ا
 
 

تغيير سبك دلبستگي زوج ها مورد  در، اثربخشي روش درمان متمركز بر هيجان حاضر در پژوهش
ي زوج از بين زوج هاي مراجعه كننده به مراكز مشاوره  20براي اين منظور . بررسي قرار گرفت

گروه آزمايش  به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و در دو 1387كرج در مهر و آبان سال 
ها، ابتدا بر روي زوج هاي هر دو  پس از انتخاب تصادفي گروه. و كنترل مورد بررسي قرار گرفتند

بر ) روش درمان متمركز بر هيجان(آزمايشي  ي گروه پيش آزمون اجرا گرديد، سپس مداخله
دو گروه  روي گروه آزمايش به صورت زوج درماني اجرا و پس از اتمام برنامه ي آموزشي، از هر

نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد كه روش درمان متمركز بر . پس آزمون به عمل آمد
  .هيجان، بر تغيير سبك دلبستگي موثر است

  
  ها درمان متمركز بر هيجان، سبك دلبستگي، زوج :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه 
روان  وكاوي  و اطلاعات، روان كردارشناسي، سايبرنتيك با استفاده از دستاوردهاي) 1969( 5بالبي

رشد عشق و دلبستگي ي در زمينه  راها  يكي ازمهمترين نظريه ،ها سيستمي نظريه  و شناسي تجربي
از عوامل موثر در تعاملات بين فردي است كه در  ،سبك دلبستگي). 1999، 6كسيدي(است  دادهارايه 

گيرد و بطور  شكل مي) لان و همسروالدين، همسا( 7هاي دلبستگي فرد با چهرهي روابط نتيجه 
دلبستگي بزرگسالان به ). 1969بالبي، (مي گذارد  رابطه ي زناشويي تاثير معناداري بر عملكرد و

                                                 
  marjantaghvai@yahoo.com گاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتدانشي دكتري مشاوره  جويدانش. 1

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن . 2
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ترجيح داده   شود كه در آن همجواري با يك شخص ويژه و عنوان روابط دو به دويي تعريف مي
به نظر مي رسد هر ). 1379ظاهري، م(شود  منجر به دست يافتن يا حفظ شدن احساس ايمني مي ،شده
ي دوست داشتني  يك الگوي فعال دروني از خود و ديگران دارد كه شامل اطلاعاتي درباره ،فردي

از آنجايي  ).2005و همكاران،  1نعمان(بودن خود و پاسخگو بودن و در دسترس بودن ديگران است 
براي برقراري ارتباط با ديگران است ، مبنايي گي به والدين و الگوي فعال درونيكه كيفيت دلبست

؛ 1991، 4؛ فيني ونولر2001وهمكاران،  3، مكينن؛ جانسون1994، 2؛ كولينز و ريد1969بالبي، (
جانسون (در چگونگي روابط رومانتيك در بزرگسالي نيز موثر مي افتد  وارهطرحاين  )2002، 5پرات

پژوهش ها ). 2002، 7از لوپز و گورملي به نقل 1985، 6؛ ماين، كاپلان و كسيدي1994وگرينبرگ، 
 معناداري وجود داردي سبك هاي دلبستگي و سازگاري زناشويي رابطه  كه بين استحاكي از آن 

؛ مظاهري، 1379؛ بشارت، 1381؛ رضازاده، 1991، 8؛ كوباك و هازن1996به نقل از كولين، (
ايمن باورهاي  ي مقايسه با افراد دلبستهناايمن در ي معتقد است افراد دلبسته ) 2007( 9شارما). 1379

نيز مويد آن است كه دلبستگي نا ايمن  با كنترل ) 1999(تحقيق فيني . تري دارند ارتباطي غيرمنطقي
كه در  يك شخص ايمن هم. بيشتر همراه استشديد عاطفي، عواطف مثبت كمتر و هيجانات منفي 

در عين حال  ؛نا ايمن شود ،اين تجربهي ه ممكن است در نتيجي منفي خاص درگير شده  رابطه يك
به خصوص تجاربي كه ، اش ي تجارب گذشته هنگامي كه شخص به فهم و شناخت جديدي درباره

 يابد، ممكن است الگوي موثر و دروني او تغيير كند هاي او هستند دست مي مرتبط با دلبستگي
   ).2005 فيني،(

به فرد  هيجانها،). 1994جانسون و گرينبرگ، (گي است اولين سازمان دهنده در رفتار دلبست ،هيجان
ا  خويشاحساسات  تاد ده فرصتي مي هيجاني، رابطي و اين ابراز  نسبت به هر چيزي بروز دهدر

كه با شناخت، تعامل دو  )1999، 10مور و واتسون -كندي( استبين تجارب دروني و دنياي بيروني 
 ها يا علايق شخصي ها، نيازها، هدف هايي كه به ارزش تد و به افراد در ارزشيابي موقعيسويه دار

هاي ناشي از آميگدال كه در هشدار به ما در برابرخطر يا  مثل هيجان كند؛ د، كمك ميشو مربوط مي
دلبستگي، هيجان و بيان هيجاني به ي در نظريه  ).2004، 11گرينبرگ(نقش اساسي دارند  ،تهديد

 دريك سازمان دهنده  و  گرعنصر هدايت  يك ،ن خود و سيستمارتباطي اصلي بيي عنوان يك حلقه 

                                                 
1. Naaman 4. Feeny & Noller 7. Lopez & Gormley 10. Kennedy - Moore 

-     & Watson 2. Collins.& Read 5. Prott 8. Kobak & Hazan 
3. Johnson 6.Main Kaplan &  Cassidy 9. Sharma 11. Greenberg 
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 ارتباطاز عملكرد اصلي هيجان،  )1969(بالبي ي به عقيده . شود ه ميهاي تعاملي در نظر گرفت چرخه
  ).  2003 ،1جانسون و ويفن(گيرد  وضعيت انگيزشي فرد نشات مي و

 كه كوتاه مدت در زوج درماني است يك رويكرد ساختار يافته و) EFT( 2درمان متمركز بر هيجان
هاي زناشويي، شناخت عواطف، عشق بزرگسالي و  بر پايه ي مفاهيم واضح و روشن ازدرماندگي

هاي  توسط حالت ،هاي زناشويي بر طبق اين ديدگاه، آشفتگي. هاي هيجاني بنا نهاده شده است پاسخ
هاي دروني، الگوهاي  نيازها وخواستههاي دلبستگي، عدم توجه به  منفي و آسيبي عاطفه  فراگير از

، جانسون و گرينبرگ(كند  مي شود و ادامه پيدا ناسب ايجاد  ميهيجاني نامي تعاملي منفي وتجربه 
همسران و رهايي آنها از مشكلات زناشويي و  ، براي بهبود روابطاز اين رو طي درمان ).1985

هيجانات مشكل آفرين را شناسايي  وصدمات دلبستگي تعاملي معيوب، ي خانوادگي بايد چرخه 
زماني رخ  EFTتغيير در  .صورت داد ،اقدامات درماني مناسبي جهت تصحيح اين موارد و كرد
  توسط همسران استهاي تعاملي  هاي هيجاني كه زير بناي موقعيت دهد كه آن دسته از پاسخ مي

سازد كه  را قادر مي ها زوج ،باز پردازش الگوهاي تعاملي هيجاني. دتجربه و مجددا پردازش شو
جانسون، (اي كاملا متفاوت عمل كنند  تجارب جديدي از خود و ديگري فراهم سازند و به شيوه

2004 .(  
  

  روش
  گيري آماري، نمونه و روش نمونهي جامعه 
به منظور حل مشكلات  ،1387در سال  هايي است كه شامل زوج ،آماري پژوهش حاضر ي جامعه

به ) زوج 20(نفر  40از اين تعداد  .اندشهر كرج مراجعه نموده ي راكز مشاورهزناشويي خود به م
با استفاده از جايگزيني تصادفي ) نفري 20(زوجي  10تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه  صورت

براي  .كاربندي شدند) آزمايشي يك گروه به عنوان گروه كنترل و گروه ديگر به عنوان گروه(
اجرا گرديد و  ،تمركز بر هيجاندقيقه اي الگوي درمان م 90 ي جلسه 9مدت گروه آزمايش به 

  .مداخله اي دريافت ننمود ه كنترل هيچگرو
  

  شيوه ي اجرا
ساعتي اجرا شد كه شيوه ي مداخلات اين پژوهش به تفكيك  2جلسه ي  9اين روش مداخله، طي 

                                                 
2. Emotion - Focused  Therapy                                 1. Johnson & Whiffen  
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 .جلسه ها در ادامه ارايه شده است

  تفكيك جلسه ها شيوه ي مداخله به: 1جدول 
ارزيابي اهداف  ،آشنايي و برقراري رابطه ي درماني، آشنايي با قوانين كلي درمان، ارزيابي ماهيت مشكل و رابطه  جلسه ي اول

  .و انتظارات همسران از درمان و اجراي پيش آزمون
 خود را آشكار كنند  ي تعاملي منفي چرخه ،تشخيص چرخه ي تعاملي منفي وايجاد شرايطي كه همسران  جلسه ي دوم

مدار و نقش هيجانات در  ارزيابي رابطه و پيوند دلبستگي بين زوجين، آشنايي زوجين با اصول درمان هيجان
  .پذيري همسران  تعاملات بين فردي، بازسازي تعاملات و افزايش انعطاف

تند، تمركز بيشتر بر هيجانات، نيازها و دستيابي به احساسات شناسايي نشده كه زيربناي موقعيت هاي تعاملي هس  جلسه ي سوم
 و نيازها و تمايلات دلبستگي آنهاهاي دلبستگي، تسهيل تعامل همسران با يكديگر و اعتباربخشي به تجارب  ترس

شوند وكاوشگري در آن ها براي دستيابي به  اي كه در چرخه ي تعاملي آشكار مي تمركز بر هيجانات ثانويه
اخته، بحث در مورد هيجانات اوليه و پردازش آنها و بالا بردن آگاهي زوج ها از هيجانات زيربنايي و ناشن
  .هاي داغ هيجانات اوليه وشناخت

از نو قاب گيري مشكل بر حسب احساسات زيربنايي و نيازهاي دلبستگي، تاكيد بر توانايي مراجع در بيان   جلسه ي چهارم
هاي  ها در مورد تاثير ترس و مكانيزم ، آگاهي دادن به زوجهيجانات و نشان دادن رفتارهاي دلبستگي به همسر

  .ي دلبستگي دفاعي خود بر فرايندهاي شناختي و هيجاني، توصيف چرخه در بافت و زمينه
ترغيب به شناسايي نيازهاي طرد شده و جنبه هايي از خود كه انكار شده اند، جلب توجه زوجين به شيوه ي   جلسه ي پنجم

و انعكاس الگوهاي تعاملي آن ها با احترام و همدلي، بيان نيازهاي دلبستگي و شناسايي نيازهاي  تعامل با يكديگر
  .انكار شده و افزايش پذيرش تجربه ي تصحيحي

آگاه كردن افراد از هيجانات زيربنايي و آشكارسازي جايگاه هر همسر در رابطه، تاكيد بر پذيرش تجربيات   جلسه ي ششم
سازي و شرح مجدد نيازهاي دلبستگي و  تعامل، ردگيري هيجانات شناخته شده، برجسته همسر و راههاي جديد

  .    اشاره به سالم و طبيعي بودن آنها
تسهيل بيان نيازها و خواسته ها و ايجاد درگيري هيجاني، توسعه تجارب هيجاني اوليه در زمينه ي دلبستگي و   جلسه ي هفتم

  .هاي جديد با پيوندي ايمن بين همسران جاد دلبستگيشناخت نيازها و تعلقات دروني، اي
سازي الگوهاي  هاي تعاملي جديد بين زوجين و پايان دادن به الگوهاي تعاملي كهنه، شفافايجاد موقعيت  جلسه ي هشتم

  .تعاملي، يادآوري نيازهاي دلبستگي
فاوت هايي كه بين  تعاملات فعلي و تقويت تغييراتي كه طي درمان صورت گرفته است، برجسته كردن ت  جلسه ي نهم

اي كه بحث درباره  ايمن به گونه گيري رابطه براساس يك پيوند شكل تعاملات قديمي ايجاد شده است،
  .ها آسيبي به آنها وارد نسازد، ارزيابي تغييرات مشكلات و جستجوي راه حل

  
  ابزار

، 1987(هازان وشي ور  توسط  اين آزمون كه ):AAS(هاي دلبستگي بزرگسالان  پرسشنامه ي سبك
روابط بزرگسالان  براي بررسيخودگزارش دهي  يابزار ،ساخته شده) 1382به نقل از حميدي، 

نزديكي و  ي هاي فرد دربارهگيري حاوي سه عبارت توصيفي از احساساندازه  اين ابزار .است
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از همه، احساس آن ها را  و آزمودني ها بايد يكي از توصيف ها را كه بهتر صميميت در روابط است
با ارزيابي ميزان ) 1380(پاكدامن . مي كند، انتخاب كنند در روابط نزديك و صميمانه وصف

سازه است دست  اعتباركه نوعي ) تشخيصي(واگرا  اعتبارهمبستگي سه توصيف اصلي آزمون به 
ري، به استناد نف 100 ي در پژوهش او بررسي ميزان همبستگي سه توصيف اصلي در نمونه. يافت

 - ، اجتنابي و اضطرابي01/0روايي دروني نشان داد كه همبستگي بين سبك دلبستگي ايمن و اجتنابي 
سه  ،بنابراين سه توصيف پرسشنامه. است 04/0دوسوگرا  -و ايمن و اضطرابي 14/0دوسوگرا 
هازن و ي   مهپرسشنا پاياييهاي متعدد،  در پژوهش .دسنج تفاوت از نظر دلبستگي را ميمحتواي م

نيز ) 1380(در پژوهش پاكدامن . شي ور با استفاده از روش بازآزمايي، ارزيابي و تاييد شده است
  .بررسي و تاييد شده استيك ماه ي آزمايي با فاصله باز
  
     ها افتهي
، مولفه هاي آماري متغيرهاي مورد بررسي در گروه ها ارايه شده است ها داده فيتوص منظور به
   ).2جدول (

  اطلاعات توصيفي عملكرد زوجين در آزمون دلبستگي به تفكيك گروه: 2جدول 
  و جنسيت و سبك دلبستگي

    
ون
آزم

ش 
پي

  

 جنسيت گروه
سطوح

 دلبستگي
 ميانگين تعداد

  انحراف 
 استاندارد

 آزمايش

 مرد

  15/1  00/8 4 ايمن
  41/1 00/7 4 اجتنابي

  12/2 50/5 2 دوسوگرا

 زن

 - 00/6 1 ايمن
 87/1  00/7 5 اجتنابي

 96/0 75/7 4 دوسوگرا

 كنترل
 

 مرد

  15/1  67/6 3 ايمن
 82/0 00/8 4 اجتنابي

  00/0  00/8 3 دوسوگرا

 زن

  96/0  75/6 4 ايمن
  58/0 67/7 3 اجتنابي

  00/1  00/8 3 دوسوگرا
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 آزمايش
 

 مرد

  82/0  33/8 6ايمن

  پس آزمون
  
 

  00/2  00/5 3 اجتنابي
  -  00/6 1 دوسوگرا

 زن

  98/0  43/7 7 ايمن
 71/0  50/8 2 اجتنابي

 -  00/7 1 دوسوگرا

 كنترل
 

 مرد

  00/0  00/8 3 ايمن
  00/1 50/8 4 اجتنابي

  00/0  00/9 3 دوسوگرا

 زن

  26/1  25/7 4 ايمن
  71/0  50/7 2 اجتنابي

  41/1  00/7 4 دوسوگرا
  

بررسي تعامل گروه، جنسيت و سبك هاي دلبستگي، نمرات آزمودنيها را به تفكيك پيش براي 
  : مقايسه كرده ايم 4و  3آزمون و پس آزمون در جدول 

  
  آزمون معناداري تحليل واريانس سه راهه براي نمرات پيش آزمون دلبستگي: 3جدول 

 منابع تغيير
 مجموع
 مجذورات

  ميانگين
 مجذورات

  نسبت
 F  

  سطح
 اداريمعن

 14/0 32/2 43/3 43/3 گروه
 00/1 00/0 00/0 00/0  جنسيت

 54/0 62/0 92/0 84/1 سبك دلبستگي پيش آزمون
 84/0 04/0 06/0 06/0 تعامل گروه و جنسيت

 32/0 18/1 75/1 49/3 تعامل گروه و سبك دلبستگي پيش آزمون
 17/0 92/1 83/2 66/5 تعامل جنسيت و سبك دلبستگي پيش آزمون

 16/0 96/1 89/2 78/5 تعامل گروه و جنسيت و سبك دلبستگي پيش آزمون
 - - 48/1 33/41 خطا

  

هاي دلبستگي معنادار نيست دهد تعامل گروه و جنسيت و سبكنشان مي 3همانطور كه جدول 
)96/1=F(داري بين ميزان دلبستگي دو گروه آزمايش و كنترل با توجه به يعني تفاوت معني ؛

  . سبك دلبستگي آنها وجود نداردجنسيت و 
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  دلبستگي پس آزمونبراي نمرات  آزمون معناداري تحليل واريانس سه راهه: 4جدول 

  مجموع منابع تغيير
 مجذورات

  ميانگين
 مجذورات

 نسبت 
F  

 

  سطح
 معناداري

 047/0 33/4 92/4 92/4 گروه
 949/0 00/0 00/0 00/0 جنسيت

 502/0 71/0 80/0 61/1سبك دلبستگي پس آزمون
 005/0 39/9 66/10 66/10تعامل گروه و جنسيت

 106/0 43/2 76/2 53/5 تعامل گروه و سبك دلبستگي پس آزمون
 057/0 17/3 60/3 20/7تعامل جنسيت و سبك دلبستگي پس آزمون

 026/0 16/4 72/4 44/9تعامل گروه و جنسيت و سبك دلبستگي پس آزمون
   14/1 80/31 خطا

  
كه در جدول بالا نشان داده شده است اثر گروه، تعامل گروه و جنسيت و تعامل گروه و  همانطور

با توجه به نتايج . معنادار است ،درصد اطمينان 95جنسيت و سبك دلبستگي پس آزمون در سطح 
           توان چنين نتيجه گرفت كه اثر تعاملي جنسيت و گروه ومي 4و  3گزارش شده در جداول 

معنادار  ،در حاليكه اين اثر تعاملي در پس آزمون ستگي در پيش آزمون معنادار نبودهي دلبهاسبك
توانسته ) زوج درماني هيجان مدار(توان نتيجه گرفت كه اعمال متغير مستقل بنابراين مي. بوده است

  .ثر باشدواست در تغيير ميزان دلبستگي زوجين م
 

  بحث و نتيجه گيري
بر پايه ي  كه ساختار يافته و كوتاه مدت در زوج درماني است يويكردر ،ندرمان متمركز بر هيجا

  بر طبق اين ديدگاه. عمل مي كندهاي هيجاني  و پاسخ زناشوييمشكلات  روشن ازي مفاهيم
هاي دلبستگي، عدم  منفي و آسيبي عاطفه  هاي فراگير از توسط حالت ،هاي زناشويي آشفتگي

ناسب ايجاد  هيجاني نامي روني، الگوهاي تعاملي منفي وتجربه هاي د توجه به نيازها وخواسته
در اين پژوهش، اثربخشي روش درمان متمركز بر هيجان در تغيير  .كند  مي شود و ادامه پيدا مي

نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد كه روش . سبك دلبستگي زوج ها مورد بررسي قرار گرفت
هاي حاصل از پژوهش حاضر  يافته .يير سبك دلبستگي موثر استدرمان متمركز بر هيجان، بر تغ

هاي  ها با نتايج پژوهش ي كارآمدي روش متمركز بر هيجان در تغيير سبك دلبستگي زوج درباره
 2كارتاجنز) 1997( 1جانسون و تاليتمن) 2005(ير پژوهش نعمان و همكاران ديگر نظي انجام شده 

                                                 
3. Hollist & Miller               2. Cartagens 1. Talitman 
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  .همسو و هماهنگ است) 2002(پرات و ) 2005( 3هاليست و ميلر )2008(
مورد  ،شود هيجانات نوعي رويكرد درماني است كه در آن سعي مي) EFT(مدار  زوج درماني هيجان

فقدان توانايي براي . شناسايي قرار گرفته و به پيام هاي قابل درك و رفتارهاي سازنده تبديل شوند
هاي  مهارت. ابط بين فردي ايجاد كندهاي هيجاني ممكن است مشكلاتي را در رو تفسير موقعيت

هيجاني كه به عنوان توانايي تشخيص و ابراز هيجانات و همچنين توانايي همدلي با ديگران تعريف 
باعث افزايش صميميت و احساس امنيت شده، انتقادپذيري ) 2005و همكاران،  ۴كوردوا(شده است 

). 2008، 5دان هام(موفق ضروري است  دهد و در حفظ و تداوم يك ازدواج را در فرد افزايش مي
به تفاوت هاي جنسيتي ) 1379(و مظاهري ) 2002(پرات ) 2007(و كوردوا  6ه بر اين ميرگينعلاو

نتايج اين پژوهش هم نشان داد كه تغيير سبك در زنان نسبت به . در كنترل هيجان اشاره داشته اند
هاي هيجاني و عاطفي كرده  برون ريزي واكنشزنان اقدام به  به نظر مي رسد كه. مردان بيشتر است

 براي مشاوره زن هااز سوي ديگر، غالبا . دارند و به ميزان كمتري هيجانات منفي را در خود نگه مي
هاي شخصيتي مردان يا  دهند كه شايد اين مساله را بتوان به ويژگي استقبال بيشتري از خود نشان مي

در پژوهش كه اين نكته را نيز بايد در نظر داشت . ها نسبت داد برقراري ارتباط آن ي زنان و يا شيوه
بوده باشد  زن هاتواند يكي از دلايل تاثير پذيري بيشتر  در مداخله مي زن،وجود درمانگر  ،حاضر

  .كنند نگرش و توقعات مربوط به جنسيت خاص خود را در روند درمان وارد مي ،زيرا مراجعين

  
 منابع 

، فصل پنجم، هاي روان درمان فصلنامه تازه. هاي زوج درماني مدل). 1379. (بشارت، محمدعلي
  .18و  17شماره 
ي  نامه پايان. بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي و جامعه طلبي در نوجوانان). 1380( .پاكدامن، شهلا

  .، دانشگاه تهرانادكتر چاپ نشده ي 
خانواده تگي دختران فراري و اثربخشي دلبس بررسي ساخت خانواده و سبك). 1382.(حميدي، فريده

روان شناسي،  ادكتر ي چاپ نشده ي نامه  پايان. درماني و درمانگري حمايتي و تغيير آنها
  .تربيت مدرس دانشگاه

هاي دلبستگي و مهارتهاي ارتباطي با همسازي زناشويي در  رابطه سبك). 1381.(رضازاده، محمدرضا

                                                                                                                     
6. Mirgain 5. Dunham                        4. Cordova                      
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